
حسین خزائی‌فر

گروه حوادث: زوایای پنهان زندگی 
پدر ســنگدلی که اقدام به بریدن سر 2 
دختر جوانش و پــدر و مادرزنش کرد از 
زبان مادر فرزندانش فاش شد. به گزارش 
خبرنگار جنایی توسعه ایرانی، ظهر پنج 
شنبه 26 مهرماه سال جاری فجیع‌ترین 
جنایت خانوادگی در خیابان نبرد جنوبی 
تهران از سوی مرد جوانی رقم خورد. مرد 
47  ســاله که منصور نام دارد در اقدامی 
هولناک در شــامگاه چهارشنبه بعد از 
دادن شیرموز مسموم به 2 دختر جوانش و 
پدر و مادرزنش، آنها را نیمه بیهوش کرد و 
در حالی همگی خوابیده بودند سناریوی 
خونینی را رقم زد. منصور پس از جنایت 
ظهر پنج شــنبه همراه برادر بزرگترش 
پای در کلانتری 132 نبرد گذاشــت و 
پرده از این جنایت هولناک برداشت. پدر 
سنگدل در اعترافاتش ادعا کرد 4 سال 
است که از همسرش طلاق گرفته اما زنش 
پس از جدایی دوباره به خانه بازگشت و با 
هم زندگی می‌کردند و در این سالها بارها 
با هم دچار اختلاف شدند تا اینکه همسرم 
یک هفته قبل به خانه  بــرادرش رفت. 
منصور در ادامه ادعاهایش افزود: عصبانی 
بودم به همیــن خاطر تصمیم گرفت به 
ویلای شــمال بروم تا کمی آرام شوم به 
همین خاطر از پدر و مادرزنم خواســتم 
تا به خانه‌مان بیاینــد و منتظر دخترانم 
باشند اما شب حادثه احساس کردم زنم 

به من خیانت کرده و از شدت عصبانیت 
تصمیم به قتل گرفتم.  این مرد گفت: پس 
از دادن شیرموز مسموم، دخترانم به اتاق 
خواب رفتند و پدر و مادرزنم نیز وســط 
سالن پذیرایی خوابیدند و زمان اجرای 
نقشه‌ام سر رسید. وی افزود: ابتدا به سراغ 
دختر 19 ساله‌ام که دانشجوی حقوق بود 
رفتم و سپس دختر 17 ساله‌ام را با چاقو 
بزرگی که در خانه داشتم سر بریدم و بعد 
از آن به سراغ پدر زنم رفتم که مادرزنم در 
این صحنه متوجه قتل شوهرش شد و 
خواســت حرفی بزند که او را نیز به طرز 
هولناکی به قتل رســاندم. منصور ادامه 
داد: پس از قتل بــه اتاق فرزندانم رفتم و 
تا صبح بالای سرشان بودم و تصمیم به 
خودکشی گرفتم اما در این ماجرا نافرجام 
ماندم و برادرم سررســید و با دیدن این 
صحنه خواست همراهش به اداره پلیس 

برویم و خودم را تسلیم کردم.
مادری که یک شبه تنها شد

در چهره‌اش غم ســنگینی می‌کند 
و هنوز نمی‌تواند بــاور نمی‌کند در یک 
جنایت خانوادگی، تنهاترین مادر جوانی 
شده است که داغ چهار تن ازعزیزترین 
افراد زندگی‌اش را به دوش می‌کشــد. 
40 روز از مراسم خاکسپاری پدر، مادر 
و دختران مریم می‌گذرد و زن جوان به 
قول خودش صبر واستقامت را از پدرش 
به ارث برده دلتنگ عزیزانش است. مریم 
خیلی سعی می‌کند بغض را پنهان کند 
اما وقتی درباره دختران و پدر و مادرش 

صحبت می‌کند طاقتش طاق می‌شود و 
اشک‌هایش نشان از دلتنگی دارد و جالب 
اینکه پدر فرزندانش پس از این جنایت 
هولناک از زندان بــا او تماس می‌گیرد و 
با حرفهایش می‌خواهد داغی که به دل 
مریم گذاشته را تازه‌تر کند تا او را بشکند.
  کــی متوجه قتــل اعضای 

خانواده‌ات شدی؟
هرچه به پدر و مادرم و دخترانم زنگ 
می‌زدم پاسخی نمی‌شنیدم و با گذشت 
زمان بیشتر نگران ماجرا شدم و با برادر 
از کرج به تهــران راه افتادیم. از خواهرم 
خواستم با پدر و مادرم تماس بگیرد اما 
جواب او را هم نمی‌دادند، در مســیر به 
برادر منصور زنگ زدم که او ادعا کرد که 
پیگیر ماجرا می‌شــود اما بعد از آن او رد 

تماس می‌داد.
  به خانه شوهرت رفتی؟

بله، کلید ســاختمان را داشتم، وارد 
حیاط خانه شدم، خودروی منصور نبود، 
خودم را پشت در خانه رساندم، صدایی به 
گوش نمی‌رسید و احتمال دادم که همگی 
به شمال رفتند و دیگر داخل خانه نشدم.
  چرا با پلیس تماس گرفتی؟

منصور قصد داشت مرا به هر راهی که 
شده به خانه بازگرداند و احتمال دادم او با 
ربودن اعضای خانواده‌ام سعی دارد مرا 
به خانه بکشاند به همین خاطر با پلیس 
تماس گرفتم که ماموران خواستند برای 

پیگیری به کلانتری 132 نبرد بروم.
  نگران نبودی؟

نگران بودم اما فکر نمی‌کردم چنین 
اتفاقی برای خانواده‌ام رخ داده باشد.

  در کلانتری چه شد؟
وقتی وارد کلانتری شــدم، نگاه‌ها 
روی من ســنگینی می‌کرد و بعضی از 
ماموران همدیگر را نگاه می‌کردند و به 
آرامی می‌گفتند این زن مــادر بچه‌ها 
است.  نمی‌دانستم چه اتفاقی افتاده، هیچ 
کسی نمی‌خواست به من حرفی بزند تا 
اینکه یکی از ماموران برادرم را صدا کرد و 

به داخل اتاق کشاند.
  حدس می‌زدی بچه‌هایت به 

قتل رسیده باشند؟
نه، اصلا چنین فکری نمی‌کردم.

  چه کســی ماجرای قتل را 
گفت؟

برادرم مرا به حیاط کلانتری کشاند 
و بعد از کلی ســکوت و داستانســرایی 
ماجرای قتل فرزندانم  به دست پدرشان 
را خبر داد و درباره سرنوشت پدر و مادر 
ادعا کرد که آنها در بیمارستان هستند 

اما با گذشت زمان همه ماجرا را شنیدم.
  چه حسی داشتی؟

نمی‌توانستم باور کنم و حتی تا روز 
خاکسپاری عزیزانم سکوت کرده بودم 
و نه حرفی می‌زدم و نه اشکی می‌ریختم.
  چطور با منصور آشنا شدی؟

17 سالم بود که در مطبی که منصور 
کار می‌کرد به عنوان منشــی مشغول 
بــه کار شــدم و خیلــی زود منصور به 
خواستگاری‌ام آمد و با هم ازدواج کردیم.

  چند ســال بعــد از ازدواج 
فرزندتان به دنیا آمد؟

دو ســال بعد از ازدواجم، سولماز به 
دنیا آمد.

  در این مدت با منصور اختلاف 
داشتی؟

قبل از به دنیا آمدن سولماز، اختلاف 
داشتیم و منصور دســت بزن داشت اما 
همیشه سکوت کردم و حتی بعد از تولد 
فرزندمان نیز این اختلافات بیشتر شد و 

منصور از من بیشتر فاصله می‌گرفت.
  چرا با بزرگان فامیل برای حل 

مشکلات کمک نخواستی؟
در هر خانه‌ای یکســری مشکلات 
وجود دارد و من ســعی داشــتم خودم 
آن را کنترل کنم و مســتقل باشــم اما 

بی‌نتیجه بود.
  چه ســالی از همسرت جدا 

شدی؟
سال 93 از همسرم جدا شدم.

  حضانت بچه‌ها با کی بود؟
دادگاه اعــام کرد با توجه به ســن 
دخترانم، خود آنها باید تصمیم بگیرند 

که با من یا پدرشان زندگی کنند.
  از حق و حقوقت هم گذشتی؟

بله، منصور در دادگاه ادعا کرد که اگر 
از حق و حقوقم بگذرم اجازه می‌دهد که 

دخترانم با من زندگی کنند.
  اما فرزندانت با پدرشان زندگی 

می‌کردند؟
بعد از اینکه از حق و حقوقم گذشتم، 
منصــور ادعا کرد که خوب نیســت که 
دخترانم و من در یک خانه تنها زندگی 
کنیم به همین خاطــر فرزندانم را از من 

گرفت و به خانه خودش برد.
  بعد از چند روز دوباره با منصور 

زندگی جدید را آغاز کردی؟
بعــد از 40 روز و در ایــن مدت آخر 
هفته‌‌ها به خانــه منصــور می‌رفتم و 

بچه‌هایم را می‌دیدم.
  چرا برگشتی؟

یک روز منصور قرار گذاشت در پارک 
سر خیابان خانه پدرم با هم صحبت کنیم.

آنجا ادعا کرد که اگر برنگردم دیگر اجازه 
نمی‌دهد دخترانم را ببینم و این در حالی 
بود که من از دادگاه نامه داشتم که هر وقت 
بخواهم می‌توانم دخترانم را ملاقات کنم. 
به منصور گفتم اگر اجازه ندهد از دست او 
شکایت می‌کنم که دراین صحنه منصور 
تهدید کرد که دخترانم را به خارج از کشور 
می‌برد و گفت هر وقت پشت گوشت را 
دیدی دخترانت را هــم خواهی دید، به 
همین خاطر مجبور شدم به خانه منصور 

برگردم.
  بعد از بازگشت به خانه منصور 

زندگی خوبی داشتید؟
نه، منصور همچنان دست بزن داشت 
و همیشــه با هم درگیر می‌شدیم و من 
بخاطر فرزندانم مجبور به ادامه زندگی 

بودم.

  مشکلات مالی داشتید؟
روزهای نخســت زندگی‌مان کمی 
مشکلات مالی داشتیم اما منصور با پول 
نزول دادن مشکلات مالی را حل کرد اما 
مشکل اصلی ما رفتارهای منصور بود که 

مرا کتک می‌زد و همیشه بدنم کبود بود.
  منصور گفته که شــما به او 

خیانت کردی؟
نه، دروغ اســت، منصور برای اینکه 
خود را بیگناه معرفی کند این ادعا را کرده 
و این در حالی است که خودش خیانت 

کرده و بارها مچش را گرفته‌ام.
  منصور درباره خیانت‌هایش 

حرفی نمی‌زد؟
قبل از جدایی، خیانت‌هایش را کتمان 
می‌کرد اما بعد از طلاق و زندگی مجدد 
بدون هیچ ترسی وقتی می‌فهمیدم با زنان 
دیگر در رابطه است هیچ حرفی نمی‌زد و 

به کارهایش ادامه می داد.
همدیگر را دوست داشتید؟

بله، اما دوست داشتن او اشتباهی بود.
  دوست داشتن اشتباهی؟

دوست داشتن یعنی ایجاد امنیت و 
آرامش اما وقتی خود منصور به ما آسیب 
می‌رساند دیگر دوست داشتنی نبود، او ما 
را محدود می‌کرد و خودش دست به هر 

کاری که می‌خواست می‌زد.
  بعد از قتــل از منصور خبر 

داری؟
چند روز قبل تلفن خانه پدرم به صدا 
در آمد، فکر کردم بــرادرم از کرج زنگ 
زده اما منصور پشت خط بود و گفت که 
زندان است و می‌خواهد حرف‌های آخر 

دخترانم را به من بگوید.
  چه حرفی؟

منصور گفت که دخترانم از من منتفر 
بودند و نمی‌خواستند با من زندگی کنند.

  راست می‌گفت؟
من و دخترانم به همدیگر وابســته 
بودیم و حرف‌هایی کــه منصور می‌زد 
دروغ بود چرا که خــودش گفته بچه‌ها 
بیهوش بودند که آنها را به قتل رســانده 
است. هر وقت منصور به دخترانم حمله 
می‌کرد جلوی فرزندانم می‌ایســتادم و 
کتک می‌خوردم، دخترانم از پدرشــان 

ترس داشتند.
  وقتی صدای منصور را شنیدی 

چه حسی داشتی؟
ترســیده بــودم و شــوک شــدم. 
نمی‌توانســتم حرفی بزنم و می‌دانم او 

می‌خواهد مرا عذاب دهد.
  اگر منصور را ببینی چه حرفی 

به او می‌زنی؟
فقط می‌گویم خیلی بی وجود هستی.

بنا به ایــن گزارش، مریــم در پایان 
حرف‌هایش به خبرنگار ما گفت: در این 
مدت چند بار تصمیم به خودکشی گرفتم 
اما جرات انجام آن را ندارم و همیشه در 
خانه با فرزندانم حرف می‌زنم و غذاهای 

مورد علاقه آنها را با اشک می‌خورم.

زنی با اقدام هولناک شوهرش تنهاترین شد

ناگفته‌هایی از قتل خانوادگی وحشتناک در شرق پایتخت
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گروه حوادث: دو زن و چهار مرد در نقش 
مسافرکش‌نما در استان البرز اقدام به سرقت 
خودرو و وسایل با ارزش راننده‌های خودروها 

می‌کردند.
زورگیری مسلحانه

ســردار »عباســعلی محمدیان« رییس 
پلیس استان البرز گفت : در پی تماس راننده 
خودرو ال 90 با پلیس 110 مبنی بر این که دو 
مرد و یک خانم را به عنوان مسافر سوار کرده 
و در مسافتی وی را با اســلحه تهدید و پس 
ازضرب و شــتم ، اموالش را همراه خودرو به 
ســرقت برده اند ، پیگیری موضوع به صورت 
ویژه در دســتور کار ماموران پلیس آگاهی 

استان البرز قرار گرفت .
وی افزود : پرونده در حال بررســی بود تا 
اینکه ظرف یک هفته ، سه سرقت به عنف در 
منطقه هشتگرد ، فردیس و شهرهای استان 

تهران مشابه سرقت اول که منجر به سرقت 
یک دســتگاه خودرو پــژو 405 ، 206 و پژو 

پارس شد به وقوع پیوست .
شگرد دزدان

ســردار محمدیان گفت: شــیوه و شگرد 
سارقان در تمامی سرقت ها حاکی از سریالی 
بودن سرقت ها داشت که به احتمال قوی از 
ســوی اعضای یک یا چند باند حرفه ای در 

استان های تهران و البرز انجام می شود.
وی اظهار کــرد : با توجه به حساســیت 
موضوع تیم هــای زبــده ای از کارآگاهان 
پلیس آگاهی وارد عمل شــده و با راهنمایی 
مالباختگان ، مشخصات ظاهری سارقان در 

اختیار واحدهای گشتی قرار گرفت .
این مقام ارشد انتظامی بیان کرد : ماموران 
با انجام تحقیقات محلــی ، مراجعه به آلبوم 
تصاویرسارقان سابقه دار و تشدید گشت زنی 

ها در سطح منطقه ، ســه نفر از سارقان را در 
سفره خانه محلی در شهرســتان فردیس و 
چهار نفر دیگر از سارقان را که دو  زن و دو مرد 
بودند در شهر پرند شناسایی و در دو عملیات 

غافلگیرانه دستگیر کردند
مسافرکش  های مخوف

وی با بیان اینکه ســارقان مسلح پس از 
سرقت خودروها مجدد اقدام به مسافرکشی 
می کردند و کارت های بانکی افراد را همراه 
با رمز گرفته و اقدام به خرید طلا و ســاعت 
می‌کردند گفت : از ســارقان دستگیر شده 
دو قبضه اسلحه ، افشــانه ، شوکر برقی ، یک 
دستگاه خودرو پژو پارس توقیف شد و در این 
رابطه تعدادی گوشــی تلفن همراه ، ضبط و 

باند و طلای مسروقه کشف شد .
فرمانده انتظامی اســتان البــرز افزود: 
متهمان که سه زن و ســه مرد هستند پس 

از انتقال به پلیس آگاهی به جرم خود مبنی 
بر 42 فقره ســرقت به عنف و مســلحانه در 
شــهرهای پرند ، ملارد ، فردیس و هشتگرد 

اعتراف کردند .
سردار محمدیان با بیان اینکه سارقان برای 
تحقیقات تکمیلی همچنان در اختیار پلیس 
آگاهی اســتان البرز هســتند از شهروندان 
خواســت : برای ســفرهای داخل شهری و 

به خصوص بین شــهری ، حتــی المقدور از 
خودروهای مسافربر عمومی و مجاز استفاده 
کنند و ســوار خودرو های شخصی نشوند و 
مســافربرهای محترم نیــز در صورتی که از 
حضور در خودرو احســاس خطر کردند در 
نخستین فرصت ممکن و به بهانه ای از خودرو 
پیاده شوند یا به طریقی به خودروهای دیگر 

علامت دهند .

پلیس البرز فاش کرد

دسیسه دو زن و چهار مرد قوی هیکل برای کرجی ها

حکم اعدام برای نویسنده ایرانی؛ 
با دختران بی حیایی می کرد!

نویسنده ای که دختران جوان را اغفال و از آنها 
سوء استفاده جنسی می کرد در دادگاه انقلاب به 

اتهام زنای به عنف به اعدام محکوم شد.
این متهم 57 ساله با طرح این ادعا که نویسنده 
اســت و برای کتاب جدیدش بــه کار تحقیقی، 
نظرسنجی و مصاحبه نیاز دارد، به اغفال دختران 

جوان اقدام می‌کرد.
او با چرب‌زبانی و اغفال دختران به این بهانه که 
شما جوان و خوشفکر هستید و باید با شما مصاحبه 
کنم، با آنها قرار حضوری می‌گذاشت و بعد با این 
حرف‌هایی مانند من جای پدربزرگ شما هستم، 
آنها را اغفال و بعد در ارتباط پیشــروی می‌کرد تا 

جایی که کار به ارتباط جنسی می‌رسید.
بر اساس گفته‌های یک مقام آگاه، »متهم در 
برخی موارد نیز قربانیان خود را در اماکن عمومی 
بســیار خلوت مثل کافه‌هــا و قهوه‌خانه‌ها و در 
زمان‌هایی خاص که رفت‌وآمد در آنجا نبوده است، 
مجبور به نوع خاصی از معاشرت جنسی می‌کرد. 
با توجه به بررسی‌های انجام‌شده بیشتر قربانیان 
دختران جوانی هســتند که زیر 25 سال دارند و 
البته نباید فراموش شود که این فرد واقعا نویسنده 

و چند کتاب او نیز منتشر شده است.«
بر اســاس گفته های وی، »او به شــیوه‌های 
مختلف روی ذهن قربانیان خــود کار می‌کرد و 
پس از جلب اعتماد آنها به‌ مرور اهداف بی‌شرمانه و 
غیرانسانی خود را که در زمینه سوء استفاده جنسی 
از این دختران بود، عملی می‌کرد. در مواردی هم 
که طعمه‌ها پس از پی‌بردن به اهداف شیطانی این 
مرد از ادامه رابطه با او خــودداری می‌کردند، او با 
تهدید و ارعاب و بیان اینکه فیلم‌هایی را که تهیه 
کرده اســت به خانواده‌های آنها نشان می‌دهد، 
آنها را مجبور به ادامه رابطه می‌کرد«. پرونده این 
متهم دو بخش دارد که یک بخــش آن در دادگاه 
ارشــاد و بخش دیگر در دادگاه انقلاب رسیدگی 
شده است. متهم در دادگاه ارشاد محاکمه و بابت 
تشویق به فساد و فحشــا به 12 سال و شش ماه و 
بابت تهدید به دو سال شــش ماه و مجموعاً به 15 
سال حبس محکوم شده است. در دادگاه انقلاب 
نیز ماده چهار قانون Lawسمعی و بصری به این 
متهم تفهیم و در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی 
تهران به ریاست قاضی مقیسه محاکمه شد و نهایتاً 
قاضی مقیسه متهم را به اعدام محکوم کرد. در ماده 
چهار قانون سمعی و بصری آمده است: »هرکس با 
سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده 
از دیگری، وی را تهدید به افشا و انتشار آثار مزبور 
کند و از این طریق بــا وی زنا کند به مجازات زنای 
به عنف محکوم می‌شــود.« این متهم یک سابقه 
کیفری مانند همین پرونده نیز در شــاهین شهر 
داشته و به سه سال حبس محکوم شده اما پس از 
گذراندن یکسال و نیم حبس، با رضایت شکات و 

آزادی مشروط از زندان آزاد شده بود.
    

خودکشی دختر 18 ساله
 از پل پیروزی اصفهان 

دختر 18 ساله از روی پل پیروزی اصفهان به 
پایین پرید و خودکشی کرد. ساعت 12 و 20 دقیقه 
ظهر دیروز دختری 18 ســاله از روی پل پیروزی 
اصفهان سقوط کرد. شاهدان عینی می‌گویند این 

سقوط به قصد خودکشی انجام شده است.
عباس عابدی- مسئول روابط عمومی مدیریت 
حوادث و فوریت‌های پزشــکی اســتان اصفهان 
ضمن تایید این خبر گفت: فرد مصدوم هوشیار و 

زنده است و تنها دچار چند شکستگی شده است.
    

تیراندازی مرگبار 
در مجلس عروسی 

باز هم رســم غلط تیراندازی در یک مراســم 
عروســی در شهرستان ایرانشــهر منجر به فوت 

جوانی 22ساله شد.
سرهنگ محمود ســعادتی فرمانده انتظامی 
ایرانشهر گفت : ساعت یک بامداد یک فقره مرگ 
مشکوک در روستای »کوران ســفلی« به مرکز 
فوریت های پلیسی 110 اعلام و بلافاصله تیمی 
از ماموران انتظامی بخش«دامن« این فرماندهی 

برای برررسی موضوع به محل حادثه اعزام شد.
وی افزود: در بررسی های به عمل مشخص شد 
جوانی 22 ســاله بر اثر اصابت گلوله به ناحیه سر 

جان باخته است.
سرهنگ ســعادتی تصریح کرد: در تحقیقات 
میدانی مشخص شد این حادثه در پی رسم غلط 
تیراندازی در مراســم عروســی برای شادباش با 
اســلحه کلت بوده و ضارب که جوانی 27 ساله و 

پسرعمه مقتول است از محل متواری شده است.
فرمانده انتظامی شهرســتان ایرانشهر افزود: 
تحقیقات برای دستگیری متهم به قتل متواری 

ادامه دارد.

اخبار حوادث
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